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 بنده پروری: مهربانی و لطف کردن  کاین: که این  درفکند: انداخت

 گاهوار: گهواره باطل: بیهوده  رب جلیل: پروردگار بلندمرتبه 

 خوش تر: بهتر  رهرو: کسی که به راهی می رود  حسرت: آه و افسوس 

 دایه: پرستار کودک  اینک: الان  کای: که ای 

 سیلاب: سیل  درون   –اندر: در  خرد: کوچک 

 طغیان: بالا آمدن آب دریا  شیوه: روش  رهی: راهی 
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